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    غلامرضا مسكني 
كشــف جســد زن ميانســال در خانه‌اش با دست 
و پاي بســته و اثر جوهر روي انگشــت سبابه‌اش 
فرضيه قتل از سوي فرد آشــنايي را براي مأموران 
مطرح كرد كــه كارآگاهان با بازداشــت شــوهر 
وي در تلاشــند معماي ايــن قتل را برمــا كنند. 

         
صبح روز شنبه، نهم اسفندماه سال گذشته، مأموران پليس 
تهران تماســي تلفني دريافت كردند كه آنها را به يكي از 
خيابان‌هاي جنوب غربي پايتخت كشــاند. دختر جواني 
با صدايي لرزان و وحشــت‌زده از مرگ مشكوك مادرش 
خبر داد. بلافاصله تيمي از مأموران پليس به محل حادثه 
اعزام شدند. آنها در گوشــه‌اي از اتاق نشيمن با جسد زن 
‌۴۵ساله‌اي به نام »شكوفه« روبه‌رو شدند كه روي زمين 
افتاده بود، دســت و پاهايش با طناب و دهانش با پارچه 

بسته شده بود. 
   ورود بازپرس ويژه قتل

با توجه به ماهيت مشكوك مرگ، قاضي سالار صنعتگر، 
بازپرس ويژه قتل دادســراي امور جنايي تهران، همراه با 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل حادثه 

حاضر شد و تحقيقات خود را آغاز كرد. 
تيم جنايي در قتلگاه زن ميانســال، ابتدا از دخترش كه 

حادثه را به پليس خبر داده بود، تحقيق كردند. 
   روايت دختر مقتول

دختر مقتول در توضيح ماجرا به كارآگاهان گفت: »من 
دانشجو هستم و صبح براي رفتن به دانشگاه از خانه بيرون 
آمدم. برادرم نيز به مدرسه رفت، اما مادر و پدرم در خانه 
بودند. ساعتي قبل كه امريكا و رژيم صهيونيستي به تهران 
حمله كردند، دانشگاه‌ها تعطيل شد و من به خانه آمدم. هر 
چقدر در زدم، كسي در را باز نكرد. با كليد خودم در خانه 
را باز كردم. وارد پذيرايي شــدم و ديدم همه وسايل خانه 

هم ريخته است.« به‌

وي ادامــه داد: »داخل پذيرايي با صحنه دلخراشــي 
روبه‌رو شــدم. مادرم در گوشــه‌اي از پذيرايي افتاده 
بود؛ دســت و پاهايش با طناب و دهانش هم با پارچه 
بسته شــده بود. هر چقدر صدايش زدم، جواب نداد و 
فهميدم فوت كرده است. با داد و فرياد من، همسايه وارد 
خانه‌مان شد و با اورژانس تماس گرفت. من بلافاصله با 
پدرم تماس گرفتم. او گفت سر كار است و از او خواستم 

به خانه برگردد.«
  سرنخ عجيب؛ انگشت آغشته به جوهر

كارآگاهان در ادامه تحقيقات متوجه شدند انگشت سبابه 
مقتول آغشته به جوهر است. بررسي‌ها نشان مي‌داد عامل 
قتل، فردي آشنا بوده كه بدون تخريب قفل در وارد خانه 
شده است. او در فرصت مناسب، دست و پاي زن ميانسال و 
دهانش را بسته و پس از گرفتن اثر انگشت، او را با انگيزه‌اي 
نامعلوم به قتل رسانده اســت. همچنين بررسي وسايل 
به‌هم ريخته خانه، هيچ نشانه‌اي از سرقت را نشان نمي‌داد. 

    نظريه پزشكي قانوني
پزشكي قانوني اعلام كرد شكوفه سه ساعت قبل از كشف 
جسد، بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن به قتل رسيده 
است. زمان دقيق مرگ با خروج شوهر و فرزندان از خانه 

همخواني داشت. 
از ســوي ديگر، مأموران دريافتند مقتول و همسرش از 
مدت‌ها قبل با هم اختلاف داشته‌اند. اين موضوع، توجه 

كارآگاهان را به سمت شوهر مقتول جلب كرد. 
   بازداشت همسر و ۷۲ روز انكار

از آنجايي كه فرضيه قتل از سوي فرد يا افراد آشنا مطرح 
بود، مأموران »شهباز«، همسر مقتول را بازداشت کردند و 

مورد بازجويي قرار دادند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس، جرم خود را انكار كرد. 
او در اين مدت تلاش كرد با تناقض‌گويي مأموران را فريب 
دهد، اما سرانجام صبح ديروز پس از ۷۲ روز از قتل، ادعاي 

تازه‌اي مطرح كرد. 

   شايد زن صيغه‌ام قاتل باشد
شهباز در اظهارات جديد خود به كارآگاهان گفت: »من 
قاتل نيســتم، اما احتمال مي‌دهم قتــل را زن صيغه‌ایم 
مرتكب شده باشد. مدتي قبل با زن جواني به نام مژگان 
آشنا شدم. ارتباط ما ادامه داشت تا اينكه به هم علاقه پيدا 
كرديم. او را صيغه كردم، اما تلاش كردم همسرم متوجه 
نشــود. هر چقدر پنهانكاري كردم، فايده‌اي نداشت و در 
نهايت همسرم متوجه این راز شد. پس از آن با هم اختلاف 

پيدا كرديم و او تهديد كرد از من جدا مي‌شود.«

وي ادامه داد: »به مژگان گفتم همسرم متوجه شده و من 
دو فرزند دارم و بهتر است از هم جدا شويم، اما مژگان به 
من گفت که كار را به من بسپار. او كليد خانه‌ام را داشت و 
احتمال مي‌دهم در نبود من و فرزندانم، همسرم را به قتل 

رسانده است.«
متهم در حالي اين ادعا را مطرح کرده كه دلايل و شواهد 

موجود فرضيه قتل از سوي شهباز را مطرح کرده است. 
تحقيقات از متهم ادامــه دارد و مأموران در تلاشــند با 

دستگيري مژگان، راز اين قتل مرموز را برملا كنند.

قتل و اقدام به خودکشی با شيشه مشروب!
   آرمين بينا 

پســر جواني كه با دختري رابطه داشــت، پــس از اينكه خانــواده‌اش براي 
او نامــزدي را در شهرســتان تعيين كردنــد، تصميم به جدايــي گرفت، ولی 
دختر جوان قبــول نمي‌كرد. همين موضــوع باعث درگيري آنها شــد و متهم 
با شيشــه مشــروب او را به قتل رســاند و ســپس اقدام به خودكشي كرد. 
ساعت ۲۳ شــامگاه جمعه، هجدهم ارديبهشــت، مأموران كلانتري ۱۴۴ تهرانپارس 
تماسي تلفني دريافت كردند كه آنها را به يكي از ساختمان‌هاي مسكوني در شرق تهران 
كشاند. همسايه‌ها از صداي فريادهاي دلخراش و سر و صداي طبقه دوم خبر داده بودند. 

   صحنه دلخراش در طبقه دوم
با اعلام اين خبر، مأموران به محل حادثه رفتند و با دســتور مقام قضايي، در ورودي را 
تخريب كردند و وارد خانه شدند. داخل پذيرايي، ابتدا با پيكر نيمه‌جان صاحبخانه پسر 
25 ساله‌اي به نام كامبيز روبه‌رو شدند كه رگ دستش را بريده‌ و خون زيادي از بدنش 

خارج شده بود و او در پرتگاه مرگ قرار داشت. 
كمي آن‌طرف‌تر، جسد خونين دختر جواني روي زمين افتاده بود. شيشه‌هاي شكسته 
مشروب در اطراف جسد پراكنده بود. مأموران بلافاصله پيكر نيمه‌جان پسر جوان را به 

بيمارستان منتقل كردند و كارآگاهان جنايي را از حادثه قتل باخبر ساختند. 
با اعلام اين خبر، قاضي سالار صنعتگر، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران، 

همراه با تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شدند. 
   بوي گاز در خانه

يكي از همســايه‌ها به مأموران گفت: »صداي فريادهاي دختــر جواني از طبقه دوم به 
گوشمان رسيد، اما لحظاتي بعد صداها قطع شد. ما مشكوك شديم و به پليس خبر داديم. 
وقتي پليس در را باز كرد، فضاي خانه پر از بوي گاز بود. فهميديم شير گاز آشپزخانه باز 
است. بلافاصله شير گاز را بستيم و پنجره‌ها را باز كرديم. بعد هم با اورژانس تماس گرفتيم 
تا پسر جوان را به بيمارستان منتقل كنند.« همزمان با انتقال جسد رؤيا به پزشكي قانوني 

براي انجام آزمايش‌هاي لازم، تيم جنايي براي بررسي موضوع به بيمارستان رفتند. 
   اعتراف قاتل روي تخت بيمارستان

كامبيز پس از بهبودي نسبي، روي تخت بيمارستان به قتل دختر مورد علاقه‌اش اعتراف 
كرد. او كه به سختي صحبت مي‌كرد و هنوز حال مساعدي نداشت، در توضيح ماجرا به 
كارآگاهان گفت: »مدتي قبل در خيابان با رؤيا آشــنا شدم. از همان ابتدا هم تصميمم 
فقط رابطه دوســتانه بود و هيچ قولي به او براي ازدواج نداده بودم. او خودش هم قبول 
كرده‌بود كه ما با هم دوست باشــيم. رابطه تلفني و پيامكي ما ادامه داشت و گاهي هم 
براي تفريح به كافه و رســتوران مي‌رفتيم. از مدتي قبل به خانه‌ام هم مي‌آمد تا اينكه 
خانواده‌ام تصميم گرفتند من ازدواج كنم. آنها دختر يكي از بســتگان را در شهرستان 

براي من نامزد كردند.«
   نامزدي و درگيري مرگبار

قاتل ادامه داد: »وقتي نامزد كردم، تصميم گرفتم از رؤيا جدا شوم، اما او قبول نمي‌كرد 
و مي‌گفت من بايد نامزدي‌ام را به هم بزنم و با او ازدواج كنم. به او گفتم كه قرار ما ازدواج 
نبود، اما قبول نمي‌كرد. شب حادثه به خانه‌ام آمد و با هم مشروب خورديم. سر همين 
موضوع با هم مشــاجره كرديم.« وي افزود: »من مشروب خريد و فروش مي‌كردم و به 
همين دليل هميشــه داخل خانه‌ام پر از شيشه مشــروب بود. او در درگيري، يكي از 
شيشه‌هاي مشروب را برداشت و به سرم زد. من هم عصباني شدم و با شيشه مشروب چند 
ضربه به سرش زدم. وقتي فهميدم فوت كرده، پشيمان شدم. رگ دستم را با تيغ زدم. 
خون زيادي از بدنم بيرون آمد، اما فوت نكردم. اين بار شير گاز را باز كردم تا به زندگي‌ام 

پايان دهم، اما قبل از مرگ، همسايه‌ها متوجه شدند و مرا نجات دادند.«
   ادامه تحقيقات

تحقيقات از متهم پس از بهبودي كامل و انتقال به اداره پليس ادامه دارد.

    حسين فصيحي 
صبح هنوز كامل بيدار نشــده، اما خيابان‌هاي تهران 
از ســاعت‌ها قبل درگير جنگ خاموشــي هستند؛ 
جنگي براي چند متر آســفالت. راننده‌اي كه از تاريكي 
ســحر خودروي خود را گوشــه خياباني پارك كرده 
تا مبادا پس از آغاز ســاعت اداري جايــي براي توقف 
پيدا نكند، كارمندي كه چنــد دور بي‌نتيجه در اطراف 
محــل كارش مي‌چرخد و موتورســيكلتي كه ناگهان 
از ميان خودروهــاي دوبله عبور مي‌كنــد؛ اينها فقط 
بخشي از روايت روزانه شهري اســت كه سال‌هاست 
زير بار خــودرو، جمعيت و بي‌نظمي نفس مي‌كشــد. 
سرهنگ فيروز كشير، معاون اجتماعي پليس راهور تهران 
بزرگ اعلام كــرده از ابتداي ســال ۱۴۰۵ تاكنون بيش از 
۱۱۳ هزار راننده به دليل توقف در محل‌هاي ممنوع و ايجاد 
اختلال در عبور و مرور اعمال قانون شــده‌اند؛ آماري كه اگر 
چه از شدت برخوردهاي نظارتي حكايت دارد، اما در سوي 
ديگر، ابعاد بحران توقف‌هاي غيرمجاز در پايتخت را هم آشكار 
مي‌كند. تخلفاتي كه از توقف دوبله و سد معبر گرفته تا پارك 
روي پياده‌رو، ايستادن در تقاطع‌ها و توقف در مسير مخالف 
را شامل مي‌شود؛ رفتارهايي كه حالا به بخشي عادي از چهره 

شهر تبديل شده‌اند. 

   گره‌هاي ترافيكي
تهران سال‌هاســت با كمبــود مزمن 
فضاي پارك روبه‌روست. در بسياري 
از مناطــق مركــزي و محدوده‌هاي 
طــرح ترافيــك، پيدا كــردن جاي 
پارك به اندازه رســيدن بــه مقصد 
دشــوار شده‌اســت. همين كمبود، 
برخي رانندگان را به ســمت انتخاب 
ساده‌ترين اما پرهزينه‌ترين راه سوق 
مي‌دهد؛ توقف در هر نقطه‌اي كه چند 

متر فضاي خالي ديده شود، حتي اگر عبور ديگران را مختل 
كند. نتيجه ايــن وضعيت، خيابان‌هايي اســت كه ظرفيت 
حركت در آنها هر روز كمتر مي‌شود و گره‌هاي ترافيكي كه 

گاهي تنها با يك خودروي دوبله شكل مي‌گيرند. 
با اين حال، مســئله فقط كمبود زيرســاخت نيست. بخشي 
از بحران به نوع نگاه شــهروندان به قانــون و حقوق عمومي 
بازمي‌گردد. راننده‌اي كــه خودرو را روي پيــاده‌رو متوقف 
مي‌كند، شايد تنها چند دقيقه كار داشته باشد، اما همان چند 
دقيقه مي‌تواند عبور يك سالمند، كودك يا فرد داراي معلوليت 
را مختل كند. توقف نابجا، تنها يك تخلف رانندگي نيســت؛ 

نوعي بي‌توجهي به نظم جمعي و سهم ديگران از شهر است. 

   انتقاد از پليس
در اين ميان، انتقادها نســبت به برخوردهاي ســليقه‌اي 
نيز همچنان وجود دارد. بســياري از شــهروندان معتقدند 
برخي تخلفات آشــكار، به‌ويژه توقف وانت‌هاي دستفروش 
يا خودروهايي كه مســيرهاي پرتردد را اشــغال مي‌كنند، 
در برابر ديدگان مأموران ناديده گرفته مي‌شود و جريمه‌ها 
نيز بازدارندگي لازم را ندارنــد. چرخه‌اي كه در آن متخلف 
جريمه مي‌شود، اما دوباره به همان نقطه بازمي‌گردد، نشان 
مي‌دهد مسئله فقط اعمال قانون نيست، بلكه فقدان راه‌حل 

پايدار شهري است. 
   گره‌ترافيكي

سرهنگ فيروز كشــير، معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك 

پليس راهور تهران بزرگ، مي‌گويد هر توقف نابجا مي‌تواند 
يك گره ترافيكي بالقوه باشد؛ جمله‌اي كه شايد ساده به نظر 
برسد، اما حقيقت روزمره تهران را توصيف مي‌كند. شهري كه 
خيابان‌هايش ديگر تنها محل عبور نيستند، بلكه به ميدان 

رقابت براي تصاحب فضا تبديل شده‌اند. 
تهران امروز بيش از هر زمان ديگري به تركيبي از مديريت 
شهري كارآمد، توسعه زيرساخت‌هاي پاركينگ، حمل‌ونقل 
عمومي مؤثر و البته فرهنگ‌سازي نياز دارد، چراكه تا وقتي 
احترام به حق عبور ديگران به يك باور عمومي تبديل نشود، 
خيابان‌هاي پايتخــت همچنان در محاصــره خودروهايي 
خواهند بود كه چند دقيقه توقف‌شان، ساعت‌ها از عمر شهر 

را تلف مي‌كند.

هر توقف نابجا
يك گره ترافيكي

شهادت 
 مأمور پليس 
در خرمشهر 

يكــي از مأمــوران پليــس 
خرمشــهر در جريان درگيري 
با سارقان به شــهادت رسيد. 
به گزارش »جوان«، ســرهنگ علي رحيمي، فرمانده انتظامي خرمشهر 
گفت: روز جمعه ۱۸ ارديبهشت‌ماه، مأموران پليس از فعاليت باند سرقت 
باخبر و براي بازداشت متهمان وارد عمل شدند. در جريان عمليات تعقيب و 
گريز بود كه يكي از مأموران به نام گروهبان ‌يكم عرفان رماوندي به شهادت 

رسيد. تحقيقات براي بازداشت متهمان جريان دارد.

فرمانده انتظامي شهرســتان ساوه از دســتگيري هفت نفر به اتهام ارتباط و 
همكاري با شبكه‌هاي معاند و ارسال اطلاعات و تصاوير از مراكز حساس خبر داد. 
ســرهنگ جمالي گفت: در پي اقدامات اطلاعاتي و عملياتي مأموران انتظامي، هفت 
نفر از عوامل وابسته به گروه‌هاي متخاصم شناسايي و در عملياتي هماهنگ دستگير 
شدند. وي افزود: بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد اين افراد اقدام به ارسال تصاوير 
و اطلاعات مربوط به محل استقرار نيروها، مراكز نظامي و انتظامي، ايست و بازرسي‌ها، 
نيروهاي امداد و نجات و برخي موقعيت‌هاي حساس به شبكه‌هاي معاند مي‌كردند كه 

در نهايت در عمليات مأموران پليس بازداشت شدند.

ساعت هنوز به روشني كامل صبح نرسيده 
بود كه محور بهبهان ـ رامهرمز در استان 
خوزســتان، صحنه يكــي از تلخ‌ترين 
تصادف‌هاي جاده‌اي روزهاي اخير شد؛ 
حادثه‌اي كه تنها در چند ثانيه، شش نفر را 
به كام مرگ كشاند و دو خودروي سواري 
را در ميان شــعله‌هاي آتش نابود كرد. 
سردار احمد كرمي اســد، رئيس پليس راه 
راهور فراجا گفت: ســاعت 5:20 صبح روز 
گذشته برخوردي شــديد ميان يك‌دستگاه 
پژو پارس و پــژو ۴۰۵ در محــور بهبهان ـ 
رامهرمز رخ داد كه در نتيجه آن، شــش نفر 

جان خود را از دست دادند. 
به گفته وي، بررسي‌هاي اوليه كارشناسان 
پليس‌راه و تصاوير ثبت‌ شده توسط دوربين 
نظارتــي مســتقر در محل حادثه نشــان 

مي‌دهد راننده پژو پــارس در حالي كه در 
مسير عادي خود در حركت بوده، به‌تدريج 
به ســمت چپ منحرف و وارد مسير عبور 
خودروي مقابل شده؛ انحرافي كه به احتمال 
فراوان ناشي از خســتگي و خواب‌آلودگي 

راننده بوده است. 
سردار كرمي اسد توضيح داد: در لحظه ورود 
پژو پارس به لاين مخالف، يك دســتگاه پژو 
۴۰۵ ســفيدرنگ در مســير مقابل در حال 
تردد بود. فاصله دو خودرو آنقدر كم و تغيير 
مسير پژو پارس آنقدر ناگهاني بود كه راننده 
پژو ۴۰۵ هيچ فرصتــي براي واكنش مؤثر يا 

فرار از برخورد نداشــت و دو خودرو به‌شدت 
و به‌صورت شاخ‌به‌شــاخ با يكديگر برخورد 
كردند. شــدت اين تصادف به حدي بود كه 
هر دو خودرو بلافاصله پس از برخورد دچار 
انفجار و آتش‌سوزي شدند. چهار سرنشين پژو 
پارس در دم جان باختند و دو سرنشين پژو 
۴۰۵ نيز كه به‌شدت مجروح شده بودند، پس 
از انتقال توســط نيروهاي اورژانس به مراكز 
درماني، بر اثر شــدت جراحات جان خود را 

از دست دادند. 
رئيس پليس راه راهور فراجا با اشاره به تصاوير 
كامل ثبت ‌شده از اين ســانحه گفت: فيلم 

حادثه به‌وضوح نشــان مي‌دهد كه پيش از 
وقوع تصــادف، هيچ مانع يا عامــل بيروني 
خاصي در مســير وجود نداشــته و خودرو 
به‌صورت عادي در حال حركت بوده اســت، 
اما كاهش سطح هوشياري راننده باعث شده 
خودرو آرام‌آرام از مسير خود خارج و وارد خط 
عبور مقابل شود؛ اتفاقي كه تنها در چند ثانيه 

به يك فاجعه جبران‌ناپذير تبديل شد. 
رئيس پليــس‌راه راهــور فراجــا در پايان 
خاطرنشــان كرد: اين حادثه بار ديگر نشان 
داد كه حتي حضور گسترده تيم‌هاي پليس و 
نظارت‌هاي جاده‌اي نيز زماني كه راننده دچار 
كاهش هوشياري می‌شــود، نمي‌تواند مانع 
وقوع سانحه شود، چراكه مهم‌ترين عامل در 
حفظ جان سرنشينان، هوشياري و آمادگي 

كامل راننده پشت فرمان است.

6 كشته در خواب راننده

بازداشت شدند
۷ متهم مرتبط با شبكه‌هاي معاند

و جوهر روي انگشتش
معماي قتل زن ميانسال


